
نگاه آخر

صحبت از خروج مرجعیت رسانه از کشور و واگذاری‏اش به رسانه‏های آن‌سوی 
مرزهــا، نه حرف امروز و دیروز که به‌گفته ماشــاالله شــمس‏الواعظین، اســتاد 
پیشکســوت علوم ارتباطات و روزنامه‏نگاری دســت‏کم مربوط به دو دهه اخیر 
است. نکته قابل توجه در این میان اما، پذیرش این موضوع از سوی سیدعباس 
صالحی، وزیر فرهنگ‏وارشاد اسلامی و تلاش او برای چاره‏جویی جهت خروج از 
این وضعیت است. عالی‏ترین مقام فرهنگی کشور، روز سه‏شنبه ۲۶ فروردین‏ماه 
در آیین اختتامیه دهمین جشنواره رســانه‏ای ابوذر به طرح سوالاتی پرداخت 
که سال‏هاســت از زبان اهالی رسانه شنیده می‏شود. او با بیان اینکه »براساس 
پیمایش‏های مختلف، در چند دهه اخیر، مرجعیت رسانه‏های رسمی کشور رو 
به افول بوده است.« در تلاش برای کندوکاو ریشه این اتفاق به طرح پرسش‏هایی 
اساسی پرداخت. ازجمله پرسش‏های او این بود که آیا ما اجازه داده‏ایم رسانه‏های 
داخلی، روایتگر اول رخدادها باشــند؟ آیا امــکان مطالبه‏گری، نقد و پیگیری 
واقعی برای رسانه‏ها فراهم است؟ آیا به رسانه منتقد داخلی اجازه بروز داده‏ایم 
یا روایت‏ها از بیرون به داخل منتقل می‏شــوند؟ به عقیده صالحی، بازگرداندن 
مرجعیت رسانه به داخل نیازمند اقدامات چندجانبه است؛ اقداماتی که اساتید 
علوم ارتباطات و روزنامه‏نگاری، ازجمله ماشاالله شمس‏الواعظین، طبق آن‏چه به 

هم‏میهن می‏گوید، مشفقانه آماده بسترسازی برای عملیاتی شدن آن هستند.  

طرح موضوع از زبان وزیر به‏مثابه تحول  �
رسانه‏های داخلی در زمینه واگذاری مرجعیت در آخر خط‏اند و هر اقدامی 
به‌منزله آخرین اقدام پیش از وقوع حادثه نهایی است. در چنین شرایطی سخنان 
وزیر فرهنگ‏وارشاد اسلامی را می‏توان سرآغازی برای شکل‏گیری تحولی دانست 
که سخت نیازمند آنیم. شمس‏الواعظین گفت‏وگو در مورد آن‏چه را سیدعباس 
صالحی در اختتامیه دهمین جشنواره رسانه‏ای ابوذر مطرح کرده است، این‏گونه 

آغاز می‏کند. 
ماشاالله  شمس‌الواعظین، با تاکید بر اینکه »بحث از دست 
رفتن مرجعیت رســانه‏ و انتقال آن به خارج از کشور، بحثی 
صرفاً مربوط به امروز و دیروز نیست«، تاریخچه طرح این بحث 
توســط اهالی رســانه را، مربوط به دســت‌کم دو دهه ‏پیش 
می‏داند. او در تشریح وضعیت کنونی می‏گوید: »اکنون اما کارد به مغز استخوان 
رسیده است. همچنین ابتکار عمل، مدیریت و مهندسی افکار عمومی از طریق 
رسانه‏های مرجع، از مام وطن خارج شده و به آن سوی مرزها رفته است. در چنین 
شرایطی آقایان به جست‏وجوی پاسخ این پرسش‏ برآمده‏اند که چرا مرجعیت رسانه‏ 
از کشور خارج شده است؟ مرثیه‏خوانی آن‏ها و اینکه خواهان بازگشت مرجعیت 
رسانه به داخل کشور شده‏اند نیز حاصل همین وضعیت است. البته همین که وزیر 
فرهنگ‏وارشاد اســامی به‏عنوان بالاترین مقام فرهنگی کشور به چنین مبحث 
مهمی ورود کرده، جای شکرش باقی است. من ورود او به چنین مبحثی را تحولی 
مهم قلمداد می‏کنم. چراکه پیش از این هیچ‏گاه شاهد چنین اتفاقی نبوده‏ایم. 
ضمن اینکه به هشــدارهای آن دســته از افراد، ازجمله من، که شــبانه‏روز فریاد 

می‏زدیم و از خروج مرجعیت رسانه از کشور می‏گفتیم وقعی گذاشته نمی‏شد.« 
شــمس‏الواعظین با بیان اینکه وقتی مجاری گردش اطلاعات را می‏بندید 
و بر ســر راه تولید فرآورده‏‏های فرهنگی انســداد ایجاد می‏کنید علی‏القاعده، 
مردم و فعالین این حوزه نه‏تنها بیکار نمی‏نشــینند که ابتکار عمل را به دســت 
می‏گیرند، افــزود: »در هر محیطی وقتی تقاضا برای دریافت پیام افزایش پیدا 
می‏کند و بر عرضه پیشی می‏گیرد، دیگرانند که با توسل به این جاذبه به تولید 
محتوا می‏پردازند. این دیگران را اگر نه کشورهای دشمن که دست‌کم می‏توان 
کشورهای رقیب نامید. در چنین معادله‏ای آن‏ها با طراحی‏های بلندمدت بر فاقد 

جغرافیا شدن مرجعیت رسانه، سرمایه‏گذاری می‏کنند و آرام‏آرام آن را در دست 
می‏گیرند. در چنین شــرایطی، بی‏نهایت متاسفم که بر خطایی که قریب به دو 

دهه است مرتکب شده‏ایم، همچنان پا می‏فشاریم.« 

شرط و شروط بازگشت مرجعیت رسانه    �
این پرسش که آیا می‏‏توان بار دیگر مرجعیت رسانه را به مام وطن بازگرداند؟ 
پرسشی همراه با بیم و امید است. پرسشی که پاسخ شمس‏الواعظین به آن مثبت 
است، البته چنان‌که می‏گوید، با رعایت شرط‏ها و شروط‏هایی. از نظر او، شرط 
اول کوتاه کردن دســت دولت از روند اطلاع‏رســانی و پروسه تولید محتوا است. 
به عقیده شمس‏الواعظین، این مسئولیت باید به قسمت‏های حرفه‏ای بخش 
خصوصی واگذار شــود. بخشی که دســت‌کم در موضوع معیشت از احساس 
دردمندی بیشتری با جامعه برخوردار است و می‏تواند با مدیریت اوضاع، تولید 

محتوا را آرام‏آرام به امری بومی تبدیل و اعتماد جامعه را به خود جلب کند. 
در کنار کوتاه کردن دست دولت از روند اطلاع‏رسانی و پروسه تولید محتوا، 
باید تور سانســور را برچید. این دومین شرطی است که شمس‏الواعظین برای 
بازگشت مرجعیت رسانه به داخل کشــور برمی‏شمارد و ادامه می‏دهد: »سوال 
ســاده من این اســت که تابه‌حال کدام خبر در کشــور پنهان مانده است که ما 
رســانه‏های داخلی خود را از طرح اخبار بازمی‏داریم؟ اخبار، از محرمانه‏ترین و 
سری‏ترین‏شــان تا آشکارترین‏شان، پنهان نمی‏مانند. درحالی‏که خبر وقتی به 
صورت شــایعه مطرح می‏شود جنبه‏های نادرست آن‏ پررنگ‏ و پررنگ‏تر خواهد 
شد و دهان‌به‌دهان خواهد چرخید. این‏گونه است که شایعه به قوی‏ترین رسانه 
داخلی ما تبدیل شده است. درحالی‏که اقدام صحیح، مهندسی اخبار و تفویض 
این اجازه به رسانه‏ها برای برقراری نظم و خروج از بلبشوی عجیبی است که بر 

افکار عمومی حاکم شده است.«  
به عقیده او نکته سوم تعیین ضوابط و خطوط قرمز سیستم سیاسی کشور به 
شکلی مشخص است. به‌گونه‏ای‌که طبق مقرراتی ملموس معلوم شود، کدام‏یک 
از اخبار به‌کلی سری، کدام سری، کدام محرمانه و... است. شمس‏الواعظین در 
این مورد می‏گوید: »ما می‏دانیم که همه رسانه‏های جهان باید از خطوط قرمزی 
ویژه خود تبعیت کنند. این خطوط قرمز اما مشــخص و معلوم اســت. درواقع 
صاحبان رسانه اگرچه خود را در برابر میدانی از مین می‏بینند اما نقشه آن را نیز 
در اختیار دارند و می‏دانند کجا مین‏گذاری‏شــده اســت و نباید به آن ورود کرد. 
درحالی‌که این وضعیت در کشــور ما برعکس است. نقشه این میدان مین، در 
کشور ما نه در اختیار اهالی رســانه که فقط‌وفقط در اختیار مین‏گذاران است. 
درنتیجه هــر آن امکان رفتن روی مین و به‏تبع بگیروببند و بســاط‏ متعاقب آن 
وجود دارد.« تحقق مواردی که برشمرده شد اما مستلزم ایجاد تحولی بنیادین در 
رسانه‏هاست. تحولی که شمس‏الواعظین در موردش چنین می‏گوید: »به عقیده 
من، مدیریت رســانه‏ها باید از حالت خودمانی و فامیل‏بازی خارج شود. ضمن 
این‌که باید اجازه داد بدنه کارشناسی آرام‏آرام ابتکار عمل را به دست بگیرد. در این 
صورت است که پس از مدتی می‏توان مرجعیت رسانه را به داخل کشور بازگرداند. 
درنتیجه چنین اقدامی رسانه‏های تولید‏کننده پیام‏های کاذب رخت بر خواهند 

بست و سرمایه‏گذاری‏های‏شان بیهوده تلقی خواهد شد.« 

اعلام آمادگی برای همراهی  �
شمس‏الواعظین ضمن برشــمردن موارد بالا می‏گوید: »من اعلام می‏کنم 
که در صورت شکل‏گیری همتی برای عملیاتی‌کردن راه‏حل‏های پیشنهادی، 
از آمادگی کامل برای صحبت با وزیر فرهنگ‏و‏ارشاد اسلامی و دیگر مقاماتی که 
علاقه‏مند به برداشتن گامی نتیجه‏بخش در این زمینه هستند، برخوردارم. چراکه 
معتقدم ما از آمادگی و توانمندی کامل برای این کار برخورداریم و می‏توانیم به 
تحقق آن امیدوار باشــیم.« او با برشمردن این اقدام به‏عنوان وظیفه اخلاقی و 
حرفه‏ای خود در برابر کشور می‏گوید، می‏خواهد بخش آخر حیات حرفه‏ای‏ خود 
را به اثبات این موضوع اختصاص دهد که بازگرداندن مرجعیت رسانه به داخل 

کشور و بومی‏سازی آن، صرفاً یک ادعا نیست و می‏توان عملیاتی‏اش کرد. 

 ماشاالله شمس‏الواعظین بر اهمیت مطرح‌شدن لزوم بازگشت
مرجعیت رسانه به داخل کشور از زبان وزیر ارشاد تاکید کرد 

مرجعیت از دست رفته
کتابخانه

عشق، مرگ و تاثیرات جنگ
رمان »سرهای استفانی« نوشته رومن گاری، 
با ترجمه ابوالفضل الله‏دادی در ۳۴۷ صفحه و 
با قیمت ۴۰۰ هزار تومان منتشر شد. داستان 
این رمان حــول محور مردی به‌نام اســتفان 
می‏چرخد کــه پس از جنگ جهانــی دوم به 
جســت‏وجوی زنی به‌نام استفانی می‏رود. او 
در این مسیر، با زنان متعددی روبه‏رو می‏شود 
که هرکدام داستان‏ منحصربه‏فرد خود را روایت 
می‏کنند. درحالی‏که جســت‏وجوی استفان 
ادامــه دارد، مســائلی چون هویت، عشــق، 
مــرگ و تأثیرات جنگ، به‏طور عمیق در میان 
داستان‏ها و شخصیت‏ها نمود پیدا می‏کند. 
گاری در ایــن رمــان از ســبک روایی ســیال 
ذهن اســتفاده کرده و مرز واقعیت و خیال را 
درهم‌شکســته اســت. زن‏های این رمان، شخصیت‏هایی قوی و مستقل‏اند 
و هرکدام داســتانی منحصربه‏فرد برای گفتن دارند. این اثر به‏ویژه به بررسی 
هویــت و تأثیــر تجربیات و خاطرات گذشــته بر شــکل‏گیری آن می‏پردازد و 
مفاهیم فلســفی و وجودی را در بطن داســتان گنجانده اســت. »ســرهای 
استفانی« رمانی است که نه‏تنها داســتانی جذاب و پیچیده را ارائه می‏دهد 

که خواننده را به تفکر درباره معنای زندگی و روابط انسانی دعوت می‏کند. 

سرهای استفانی
نویسنده: رومن گاری
مترجم: ابوالفضل 

الله‏دادی  
انتشارات: نشرنو 

تاریخ

کناره‏گیری نجیب‏الله از ریاست‏جمهوری
محمد نجیب‏الله، رئیس‏جمهوری 
اسبق افغانستان، 27 فروردین‌ماه 
1371 از ریاســت‏جمهوری این 
کشــور اســتعفا داد. او که از قوم 
پشــتون بــود و در طبابت مدرک 
جوانــی  در  داشــت،  دکتــری 
بــه عضویــت حزب کمونیســت 

افغانســتان درآمد، به مسکو رفت، سپس در ســال 1358 همراه قوای شوروی 
به کابل بازگشــت و به‏عنوان رئیس دستگاه اطلاعات دولت جدید کمونیستی 
تعیین شد. نجیب‏الله با حمایت روس‏ها پس از کناره‏گیری ببرک کارمل، در سال 
1365 به دبیرکلی حزب کمونیست افغانستان و در سال بعد به ریاست‏جمهوری 
افغانستان رسید. بعد از این موفقیت‏های سیاسی، او کوشید استقلال خود از 
شــوروی را نشان بدهد. مدتی بعد نیز با فروپاشــی نظام شوروی، نیروهای این 
کشور از افغانســتان خارج شدند. با این همه حکومت او دچار بحران داخلی و 
معارضه با نیروهای متنوع اسلامگرا شد. نجیب‏الله در برابر این جنگ داخلی به 
راه‏حل سازمان ملل تن داد و تشکیل شورایی مرکب از نمایندگان طرفین درگیر 
در افغانستان را که از طرف سازمان ملل تعیین شده بودند، پذیرفت. بدین‌ترتیب 
پس از پنج سال ریاست‏جمهوری از قدرت کناره‏گیری کرد و در مقر نمایندگی 

سازمان ملل در کابل پناهنده شد. 

 چهره

حکیم موسیقی
»او از برگزیدگان خداوند اســت. از شهر جانان‏ و از تبار راستینان این سرزمین، 
بی‏هیچ اغراقی…« این‏ را پرویز مشکاتیان در مورد داریوش صفوت گفته است. 
داریوش صفوت که ســودابه فضائلی او را »حکیم موســیقی« می‏نامد و جلال 
ذوالفنون از او به‌عنوان »شخصیتی مرکب از دانش، هنر و اخلاق« یاد می‌کند، ۷ 
آذرماه ۱۳۰۷ در شیراز به دنیا آمد. صفوت هنر موسیقی را نزد استاد ابوالحسن 
صبا آموخت و ارتباطش را با او به مدت 10سال، یعنی تا پایان عمر استاد صبا، 
ادامه داد. ازجمله اقدامات شایان ذکر این استاد پیشکسوت موسیقی در طول 
عمر ۸۵ ساله‏اش، تشکیل مرکز حفظ و اشاعه موسیقی ایران بود. مرکزی که او 
در آن به تربیت شاگردان فراوان پرداخت. صفوت را همچنین به‌عنوان مدرسی 
یگانه می‏شناســند که تدریس در زمینه‏های نوازندگی ســنتور و سه‏تار، ردیف 
موسیقی ایرانی، آکوستیک موسیقی، تاریخ موسیقی 
ایران، شناخت موسیقی، آشنایی با موسیقی شرقی، 
فلســفه موســیقی ایرانی، تجزیه و تحلیل موسیقی 
ایرانی، موســیقی و اســام، بررسی رسالات 
کهن موســیقی ایران و… را هیــچ‏گاه رها 
نکرد. داریوش صفــوت ۲۷ فروردین‏ماه 
۱۳۹۲ درگذشت و در قبرستان بی‏بی 

سکینه کرج به خاک سپرده شد.

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی
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برکناری استاندار 
اصفهان هم ضروری بود

در روزهای اخیر برکناری شهرام دبیری، معاون پارلمانی 
رئیس‏جمهور بازتاب گســترده‏ای پیدا کرد و بحث‏های 
فراوانــی برانگیخت. قصدم اینجا البتــه پرداختن بدان 
ماجرا نیســت اما در حد اشاره می‏شــود گفت، دبیری 
مرتکب خلاف قانونی نشــده بود و  ترک فعلی نداشت. 
البته اگر تکذیب دروغ دفتر او را به پای خودش ننویسیم. 
بااین‌همــه رئیس‏جمهور قصور یا حتــی بی‏احتیاطی 
او را نیــز نپذیرفــت و برکنارش کــرد. ازقضــا این روش 
رئیس‏جمهور در برکناری دوست دیرین، الگویی می‏تواند 
باشــد برای همه دولتمــردان که درباره دوســتان خود 
سختگیری بیشتری داشته باشند و از مماشات با مدیران 
منصوب بپرهیزند. این البته رویه‏ای است که نمی‏توان 
انتظار چندانی برای تحقق‌اش داشــت زیرا متاســفانه 
اغلب مدیران دولتی نه شهامت استعفا را دارند، نه جرأت 
پذیرش خطــا را. راه عزل هــم در پیچ‌وخم توجیه‏های 
همیشگی حساس بودن شرایط و نبود جایگزین مناسب 
و کلی چیز دیگر در عمل پیموده نمی‏شود. اینها را گفتم 
که برسم به تیتر همین مطلب. در همان روزهای جنجال 
ســفر دبیری به قطب جنوب، خبــر خرابکاری عمدی 
گروهی از افراد در اصفهان در خط لوله آب کوهرنگ به 
یزد منتشــر شــد. تصاویری که از آن پخش شد، گویای 
ضرر عمده‏ای بود که به کشــور وارد شد و نتایجی چون 
قطعی آب شرب یزد، سرگردانی مسافران و... را هم در پی 
داشت. جز اینها ضرر مالی این رفتار غیرقانونی چیزی در 
حد  ده‏ها میلیارد تومان برآورد شده است. تاسف‏بار اینکه 
این نخستین‌بار هم نیست که چنین فعل مجرمانه‏ای در 
این اســتان رخ می‏دهد.  بااین‌همه من ندیدم در میان 
همه اخبــار و تحلیل‏ها درباره چرایــی و چگونگی بروز 
این رفتار غیرقانونی، این ســخن هم مکرر بیان شود که 
با متعرضان به خط لوله و برهم‏زنندگان امنیت، برخورد 
قضایــی صورت می‏گیرد. رئیس دادگســتری یزد البته 
گفته که دستگاه قضا پیگیر این موضوع است اما خب 
شما این ســخن را بگذارید در کنار حرف‏های نماینده 
یزد که گفته: »در یک دهه گذشــته بیــش از ۵۰ دفعه 
تکرار شده و خطوط لوله انتقال آب استان یزد در منطقه 
شرق استان، اصفهان و سایر تاسیسات عمدتاً به‌صورت 
دسته‏جمعی و به وسیله ماشین‏آلات سنگین مورد تعرض 
قرار گرفته است.« بسیار خُب، به‏راستی اگر همان دفعه 
اول به چنین رفتارهایی رسیدگی قضایی می‏شد، امروز 
این وضعیت بر منطقه حاکم بود یا نه؟ فراموش نکنیم که 
یکی از نکاتی که همواره در اعتراض‏های سال اخیر در 
کشــور موجب صدور احکام قضایی شده، تبدیل شدن 
اعتراض به اغتشاش و برهم‌خوردن امنیت روانی جامعه 
بوده و مگر ایــن کار، چیزی در این مورد کــم دارد؟ آب 
شــرب مورد مصرف مردم هموطــن را راهی خاک و هوا 
کردن، مصداق چیســت؟ جز این، مــن این یک قلم را 
دیگر اصلًا جایی ندیدم که کسی بگوید استاندار اصفهان 
به‌عنوان عالی‏ترین مقام سیاســی و امنیتی این استان 
بهتر است به‌واسطه سوءمدیریت خود در این زمینه برکنار 
شود. شاید بگویید این دیگر زیاده‏روی است ولی طبق 
مصوبه شــورای عالی اداری در سال 1377، »استاندار 
مســئول برقراری و حفظ نظم و امنیت استان است« و 
»فراهم آوردن موجبات اجرای طرح‏ها و سیاســت‏های 
عــام امنیتــی و انتظامی، مصوبــات مراجــع قانونی، 
دســتورالعمل‏ها و ابلاغیه‏های امنیتی« و »پیشگیری و 
مقابله با مشــکلات مرزی و نظارت و مراقبت از مرزهای 
آبی و خاکی اســتان« از وظایف اوســت. وقتی رفتاری 
آشــکارا غیرقانونی در استانی اتفاق می‏افتد و بعد انگار 
نه انگار، به‌نظرم باید از این فضای احساسی که همه‌چیز 
را پای کشاورزان عصبانی و زمین‏های تشنه می‏گذارد، 
گذشت و از مسئولان ذی‌ربط خواست که اگر نمی‏توانند 
وظایف خود را به‏درستی ایفا کنند، استعفا بدهند. شاید 
بهانــه بیاورند که نفر بعدی نیز بهتــر از ما نخواهد بود. 
به‌نظرم هیچ ایرادی ندارد. شما تشریف ببرید منزل و از 
خانه به تماشای فواره‏های آب بعدی بنشینید. در عوض  

اجازه بدهید ترتیبات قانونی کشور نیز منعقد شود. 
با این وضعیت غیرمســئولانه‏ای که در پیش گرفته 
شــده و هر روز به‌شکلی، روزی در پیامک‏های حجاب و 
روزی در لغو کنسرت‏های قانونی در این استان، قوانین 
کشور به سخره گرفته می‏شود، انتظار بهبودی در اوضاع 
نمی‏توانســت داشــت، بنابراین برکناری یا اســتعفای 
اســتاندار اصفهان خواسته چندان عجیبی نباید تلقی 
شــود. باور کنید در برخی کشــورها، با اندک قصوری، 
مدیران برکنار می‏شــوند. مســئولان ایرانی اما اغلب در 
یک حالت واژگون به‌ســر می‏برنــد؛ طلبکارند و موعظه 
می‏کننــد. با این وضعیت، فاتحه دولــت را باید خواند و 
شاید ناچار باشیم به عصر تامس هابز و ژان بدن برگردیم و 
تازه از سر نو بگوییم مهمترین خواسته ما، تاسیس دولتی 
است که قوانین‌اش در سراسر کشور واجب‏الاطاعه باشد.
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